
 آشتی با حقیقت؛ نھ با فراموشی

مقالھ دیروز من با عنوان «میان استیلا و انشقاق» و بھ  ویژه اشاره ام بھ کودتای ۲۸ مرداد، واکنش ھای 

فراوانی برانگیخت. برخی آن را ستودند، برخی آن را رد کردند و گروھی نیز اساساً وقوع کودتا را 

انکار نمودند. اما آنچھ بیش از ھمھ توجھ مرا جلب کرد، نھ اختلاف بر سر گذشتھ، بلکھ اختلاف بر 

سر آینده بود. 

دستھ ای از مخاطبان با شدت تمام با مفھوم «آشتی ملی» مخالفت کردند. پرسش آنان ساده اما سنگین 

بود: «آشتی با چھ کسی؟ با کسانی کھ زندان ساختند، اعدام کردند، تبعید کردند و یک ملت را بھ این 

روز انداختند؟» 

این پرسش را نمی توان با شعار پاسخ داد. پشت آن درد، خشم، خاطره و رنج نھفتھ است. اما درست در 

ھمین نقطھ است کھ فلسفھ سیاست آغاز می شود؛ آنجا کھ انسان ناچار است میان آنچھ دوست دارد و 

آنچھ درست است، تمایز قائل شود. 

بسیاری از ما قربانی تاریخ ھستیم، اما اگر مراقب نباشیم، ھمان زخم ھایی کھ بر ما وارد شده اند، 

می توانند ما را بھ بازتولیدکنندگان ھمان تاریخ تبدیل کنند. انتقام، در ظاھر پایان یک درد است، اما در 

باطن آغاز درد دیگری است. تاریخ ملت ھا بارھا نشان داده است کھ نفرت، حتی زمانی کھ خود را در 

لباس عدالت پنھان می کند، سرانجام راھی جز گسترش نفرت نمی یابد. 

آشتی ملی بھ معنای فراموشی نیست. بھ معنای بخشیدن اجباری نیست. بھ معنای نادیده گرفتن جنایت 

نیز نیست. آشتی ملی پیش از ھر چیز، آشتی با حقیقت است. یعنی پذیرش واقعیت ھا آنگونھ کھ رخ 

داده اند، نھ آنگونھ کھ ما دوست داریم روایت شوند. 

ھمان  گونھ کھ نمی توان نقش قدرت ھای خارجی در ۲۸ مرداد را انکار کرد، نمی توان اشتباھات 

نیروھای داخلی را نیز نادیده گرفت. ھمان  گونھ کھ نمی توان از رنج زندانیان و قربانیان جمھوری 

اسلامی چشم پوشید، نمی توان میلیون ھا انسانی را کھ بھ ھر دلیل در ساختار این نظام زندگی کرده اند، 

از آینده کشور حذف کرد. 



مشکل جوامع بحران  زده معمولاً کمبود حقیقت نیست؛ کمبود ظرفیت پذیرش حقیقت است. انسان ھا 

اغلب آنچھ را دوست دارند، بھ جای آنچھ واقعیت دارد، انتخاب می کنند. بھ ھمین دلیل است کھ 

سیاست، بیش از آنکھ میدان احساسات باشد، میدان بلوغ است. 

آینده ایران را نھ دوستداران شاه بھ تنھایی خواھند ساخت و نھ مخالفان او؛ نھ سلطنت  طلبان بھ تنھایی 

و نھ جمھوری خواھان؛ نھ قربانیان بھ تنھایی و نھ پیروزمندان. ایران زمانی دوباره ساختھ خواھد شد 

کھ ایرانیان بیاموزند میان قضاوت تاریخی و کینھ تاریخی تفاوت بگذارند. 

برای من، آشتی ملی یک پروژه سیاسی نیست؛ یک ضرورت فلسفی است. زیرا ھیچ ملتی نمی تواند با 

نیمی از حافظھ خود زندگی کند و با نیم دیگر بجنگد. ملت ھا زمانی بالغ می شوند کھ حقیقت را بر 

علاقھ، و آینده را بر انتقام ترجیح دھند. 

شاید بزرگ  ترین آزمون ما نیز ھمین باشد: اینکھ بتوانیم حقیقت را دوست نداشتھ باشیم، اما آن را 

بپذیریم؛ و بتوانیم از رنج خود عبور کنیم، بی آنکھ انسانیت خود را از دست بدھیم. 
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